
10درس–فارسی دهم 
دریا دلان صف شکن 

تهران4از منطقه ماندانا مهتاب :تهیه کننده 



ه قسمت و سرنوشت، قضا و فرمان الهی ک: تقدیر
:ـیتمش/ خداوند برای بنـدگان تعیـین مـی کنـد 

: / جز این است؟: مگر / خواست و اراده خدا 
کنارساحل، : حاشیه

یر مانند تقد) تقدیر جاری می گردد: مکنیه ۀاستعار
هام ای:جـاری/ استفهام انکـاری ( / سیل جاری گردد

/  می شودروان -2می گیرد  انجام -1تناسب دارد  
دل2-وسط  میان -1: ایهام دارد : قلب دشمن

ت تاریخ خواس: ، مشَیّتِ باری تعالی استتاریخ 
ه مرکـزتا ب: تا به قلب دشمن بتازند/ خداوند است 

فرماندهی دشمن حمله کنند



تردید و دو : وسواس/ کننده زیارت :زائر
:  حق مردم می کاوند: حق الناس/ دلی 

س و شبه جمله افسو: وای/ کنندبررسی می 
ندامت

«  اب تشویش و اضطر» کنایه از : میلرزددلت 
پتو کوله پشتی،/ مجاز از رزمندگان: بچه ها/ 
ن به تشبیه رزمندگا/ نظیرمراعات :جلیقهو 

قاضی از نظر وسواس در یافتن و مرور 
ه مجاز نام/ تضاد : حقالله و حقالناس/ گذشته 

از وصیت نامه



:  شکستن خطوط / هدایت شناور ها ۀوسیل: سکّان 
:  لفتکبی /. فروریختن خطّ مقدم ، از بین رفت خط مقدّم 

/  هدایت کنندگان، رهبران: سکانداران/ بی ریا، صمیمی 
ت دادن وسیله یا ابزاری در دنباله کشتی برایحرک: سکان

، بررسی: وارسی/ کشتی از یک سمت به سمت دیگر 
می درن/ رنج،زحمت : تکلف/ ساده : بی تکلف/ بازرسی 
ای پی نمیبرده : یافته ای 

-ه به مشب: اشیا مشبه ، گنجینه ها : تشبیه
ا مشبه تشبیه اشی: اشیا گنجینه هایی از راز ها

:  نراست و ریس کرد/ مشبه به گنجینه ها 
کنایه از آماده و مهیّا کردن



که پیامبر و جانشینان ایشان، آن کسی: امرولی 
دانشجوی علوم : طلبه/ دارای ولایت باشد 

دینی،روحانی



:  سوله/ توانایی، قدرت: یارا/ قدرت خداوندی : الهیقوه 
ترس: رعب/ دلاور شجاع و : دریادل/ساختمان سقف دار فلزی 

آشکار شدن، : تجلی/توانایی قدرت، : قوه/ ، دلهره ، هراس 
ی از نام یک: ، حُنین (نخستین جنگ پیامبر) بدر/ جلوه کردن 
صدراسلامجنگ های 

/  مجاز ازقدرتمند: قدرتی / استعاره ازدشمن: شیطان 
کنایه از : می لرزاننددل را / کنایه از شجاع و دلاور:دریادل

« تاریخۀتجلی همۀآیین» مشبه ، « اینجا » : تشبیه/ترساندن 
-مراعات نظیر : بدر، حنین و عاشورا/ مشبه به 

ودن در حاضر ب: تشخیص/ تلمیح دارد به جنگ های صدر اسلام 
تاریخ

نبرد : ویژگیهای مشترک بدر، حنین، عاشورا و جبهه
وعدالتحق علیه باطل، عشق به فداکاری، آزادی 

است



گروه :خیل / کاملاً از بین رفت : فرو ریختیکسره 
/  ی فراموش:نسیان/ رئیس ، سردسته : سردمدار/ 

ردگی، گست:توسعه/ پیروزی: فتح/ طولانی : طویل
روزی پی: فتوحات/ گروه، سپاه، لشکر : خیل/ پهنا 

ساده: بی غرور/ ها 

:  فتح( شبیهی تۀاضاف) آفتاب فتح : تشبیه/ فتح، فتوحات، فاتحانه : اشتقاق
:  مؤمنینۀسین(تشبیهی ۀاضاف) مؤمنین ۀسینآسمانِ /مشبه به : مشبه، آفتاب
»  از ریخت کنایهخطوط دفاعی دشمن یکسره فرو / مشبه به : مشبه، آسمان

:  مرضیه و زهرا / نظیرمراعات : دعای فرج و توسل/ « شکست خوردن دشمن 
» از کنایه: تازه نفس/ « وارد آب شدند» کنایه از : آب زدند به / مراعات نظیر 

« . ستو اطمینانی که حاصل ایمان ابا آرامش ... » : تلمیح/ « آماده، بدون خستگی
«ألا بذکرالله تطمئن القلوب » رعد ۀسور12ۀتلمیح به آی

ی مؤمنین درخششۀآفتابِ فتح در آسمانِ سین
رزمندگان مؤمن اعتقاد شگرفی به: عجیب دارد

وارد آب شدند: به آب زدند. پیروزی  دارند



/ زمین پست ، شاخه ای از دریا : خور/ پایین آمدن : جزر
ان، ، سپاهیلشکریان :جنود/ انسان ها، جمعِ نفس : نفوس 
/  جمعِ قلب : قلوب / میدان جنگ : معرکه / « جُند» مفرد 
ان، سپاهی: جنود/ وعلاقه با میل : با اشتیاق/ الگو : اُسوه

:  وهاس/ کنار، همسایه : جوار/ سپاه، لشکر: جُند/ لشکریان 
سرمشقنمونه، الگو، 

قلوب :(تشبیهی ۀاضاف) قلوب مجاهدان ۀمعرک: تشبیه
ها انسانمجازاز : نفوس/ مشبه به : مشبه، معرکه: مجاهدان

اهای هواپیم/ کنایه از درخواست صلوات : صلوات گرفتن/ 
/مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما : دشمن

خونسرد بودن و آرامش» کنایه از « :آرامش حکومت دارد » 
قطع » کنایه از « :راه خدا شودۀیک دست هدی«» داشتن 

سی از چگونه ممکن است ک: استفهام تأکیدی/ « شدن دست
ز کجا ا: استفهام انکاری/ حتما می هراسد ! ؟مرگ نهراسد

هرگز از مرگ نمی هراسد: مرگ می هراسد



/  نزدیکی: قرب/ محل ظهور، تجلی گاه : مظهر/ بی نیازی: غنا/ سنگر: خاکریز
:  فتنانس گر/ یاد دادن، فهماندن : تفهیم/ نیازیتوانگری،بی :غَنا/ پرچم : عَلَم

/ ه خدا شدن بنزدیک :قرب/ اساس، پایه، ریشه: بنیان/ آرامش یافتن، خوگرفتن
:  معظی/ تلاش و کوشش کننده در راه خدا : مجاهد/ پرچمداران، پیشرو : علمداران

بزرگ زیاد، 

ز بمب و مجاز ا: آتش/ مشبه به : مشبه ، کوه: آتش . تشبیه و اغراق: از آتشکوهی 
تواضع و » ز کنایه ا: «با خاک انس گرفتن»/ « دشمن بشوی گرفتارآتش » تیراندازی 

اغراق، : تاز آتش نشسته اسکوهی /تشبیه : دشمن برده ماشین است/ « فروتنی 
فقر/ مجاز از انفجارها و گلوله های دشمن : آتش دشمن/ استعاره از بولدوزر 

توانمندی : ازشانه پهن کنایه/ دستشان را بفشارد کنایه از صمیمیت / متضاد : وغنا
دانستناحترام، مقدس : ، کنایه ازبوسه زدن شانه پهن شان / و قدرت 

کوهی از بر/ دشمن به ماشین و ادات جنگی متکی است : ماشین استۀبرددشمن 
کوهی از . /در معرض انواع بمب و ابزار جنگی قرار گرفته است:استآتش نشسته 

نس تا با خاک ا/ مشغول ساختن خاکریزو سنگر است : خاک را جا به جا می کند
ی توانی به تا فروتن و متواضع نباشی، هرگز نم: نگیری، راهی به مراتب قرب نداری

.  خدا نزدیک شوی



وسواس ، خطوط ، -1
، علم داران ، جلیقۀنجـات 

تلافی

ریا بی( / نسیان ) فراموشی -2
ساده و بی تکلّف)و صمیمی 



ت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت شب خفته اسحسرت -1
تشخیص ، تشبیه

«.درخششی عجیب داردسینۀ مؤمنین آفتاب فتح در آسمان » -2
ۀسین: ؤمنینمۀآسمان سین/ مشبّه به : مشبّه آفتاب : فتح : آفتاب فتح 

بهمشبّه : مشبّه آسمان : مؤمنین 

قلوب مجاهدان خدا ، آرامشی که حاصل ایمان ۀآنکه در معرکحال -1
.است ، حکومت دارد

ر ظلم بصف شکن دریادلان دکتـرشفیعی کدکنی ومتن شعر در -2
بی تفاوتی ستیـزی و پایداری وپرهیزازسکون ورکود و 

ون و بی سک» بر « حرکت و جنبش و مبارزه » برتریدادن .تأکیدشدهاست
«تحرکی 

دفاع مقدّسایران،استمرارآرمان های مقـدّس امّامان معصوم در -3-
شده زیراازنظرنویسنده تاریخ تکرار. ظلم ستیـزی ودفاع ازحق است

است ورزمندگان چون مجاهدا ن صدراسلام دربدَر وحُنَین وعاشورا 
وعشق دردفاع ازدین وولایت وحکومت اسلامی بادشمنان دین می جنگند

کشانده استها به اسلام،آنهارابه جبهه 



دن ، در خواست کر: استدعا/ شیخ ابو سعید ابوالخیر : شیخ 
محلی که درویشان و مرشدان در: خانقاه / فراخواندن، خواهش 
/  قرآن خوانان جمعِ مقری : مُقریان / آن سکونت می کنند 

ی دست به رو/ فعل دعایی : بیامرزاد/معرفی کننده : معرّف 
ل قبو: اجابت کردن/ دست به صورت خود کشید : فرو آورد 

ایین از تخت پ: از تخت فرود آمد/ بالاتر، جلوتر :فراتر/ کردن 
آمد

کنایه از آماده کردن مکان نشستن و: نهادنتخت 
سخنرانی


